


Anna
Farshid Hajy Zadeh



w w w . m a y a w o r d . c o m

     عنوان : آنا
     شـاعر : فرشيد حاجي زاده

     مشخصات ناشر : نشر الكترونيك مايا 
     رده بندي/ موضوع : ادبيات ـ شعرفارسي

     شماره كتاب : 90112
     طرح جلد و صفحه آرايي : جمال ذوالفقاري

     نوبت نشر : چاپ اول ـ زمستان 1390
     كليه حقوق اين اثر متعلق به نشر ادبي مايا و براي شاعر محفوظ است .

m a y a . w o r d @ y a h o o . c o m

http://www.mayaword.com
http://www.mayaword.ir


آنا
فرشيد حاجي زاده

Anna
Farshid Hajy Zadeh



يكـ سـروده

فرشيد حاجي زاده ـ 1390/10/1
ايران ـ جنوب اش



 
1 آنا ـ فرشيد حاجي زاده         

)1(

الو... الو...
وصل كن مركز

رفته است
آنا را بياورد

ناف آنا از آسمان پيدا بود
از ميان پيراهن پاره ي من

ريسماني را به هوا بردند
سنجاقك ها

تو گرفتي
من كشيدم

پايين افتادي
درست توي بغل مرد زن مرده ي همسايه

گاو بزرگ همسايه
ما را هم شير مي داد

هم شيره ي تو بر جان من تيغ مي كشيد
تلخ تلخ

تو هر روز شيرين مي شدي و
گاز دندان هاي شيري

فرياد روي مچ ام مي كشيد:
هنوز زود است.
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)2(

لاي درخت هاي خرما
هرچه هوا تاريك تر

شيرين تر 

گاو بزرگ رفته
گوساله آورده

پيراهن تو كم كم بوي شير
مي كند مرا كه اي زن-بور

خرماي خشك را نيش نزن
مي ترسم بشكند
پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي كني

چه قدر مي خواهم توي رودخانه بيافتي و
نجات ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم
به باباي بداخلاق ات

افسوس!

)2(

لاي درخت هاي خرما

ك تر
هرچه هوا تاري

شيرين تر 

گاو بزرگ رفته

گوساله آورده

پيراهن تو كم كم بوي شير

مي كند مرا كه اي زن-بور

ش نزن
ك را ني

خرماي خش

مي ترسم بشكند

پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي كني

چه قدر مي خواهم توي رودخانه بيافتي و

نجات ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم

به باباي بداخلاق ات

افسوس!
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لاي درخت هاي خرما

ك تر
هرچه هوا تاري

شيرين تر 

گاو بزرگ رفته

گوساله آورده

پيراهن تو كم كم بوي شير

مي كند مرا كه اي زن-بور

ش نزن
ك را ني

خرماي خش

مي ترسم بشكند

پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي كني

چه قدر مي خواهم توي رودخانه بيافتي و

نجات ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم

به باباي بداخلاق ات

افسوس!
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)3(

آنا جان خوبي ؟
من هم خوب ام

نصف شهامت ام را امروز
شليك هوايي كردم

اما اگر...
نمي گذارم اين گاوهاي آهني

دشت تو را به دست خيش بسپارند

كشاله ي پاي ام سوراخ شده است
چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته ام:
تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست
اما ديگر شايد...

راستي براي ام بنويس
با لنگه ي ديگر شرافت ام چه مي كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي
توي پوتين كرده ام.

آنا جان خوبي ؟

من هم خوب ام

نصف شهامت ام را امروز

ك هوايي كردم
شلي

اما اگر...

نمي گذارم اين گاوهاي آهني

ش بسپارند
دشت تو را به دست خي

كشاله ي پاي ام سوراخ شده است

چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته ام:

تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست

اما ديگر شايد...

س
راستي براي ام بنوي

با لنگه ي ديگر شرافت ام چه مي كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي

توي پوتين كرده ام.
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من هم خوب ام

نصف شهامت ام را امروز

ك هوايي كردم
شلي

اما اگر...

نمي گذارم اين گاوهاي آهني

ش بسپارند
دشت تو را به دست خي

كشاله ي پاي ام سوراخ شده است

چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته ام:

تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست

اما ديگر شايد...

س
راستي براي ام بنوي

با لنگه ي ديگر شرافت ام چه مي كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي

توي پوتين كرده ام.
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)4(
       

انبان انبان ني زار را به آتش خواهم كشيد
سر ام را بر بالاي ني گذاشته اي

سينه سينه آواز بخوانم
وقتي شخم مي زنم با خشم ؟!

 
آمده اند از روستاي بالا

با كيسه هاي خالي تاق مي زنند تو را
گاو گاو!1

نامرد برادر!
ديگر من نمي خواهم اين گوساله را به صحرا

بايد ببرم خود را ببندم بر بالاي جهاز2
تو موافق نبودي

كه اين باد مرا در ساحل نگه دارد !

1( دو نفر كه خواهر همديگر را به زني بگيرند و هر دو 
چيزي نپردازند. آييني كهنه كه گاو به گاو يا گو گاو نيز 

گفته مي شود. 
به گونه اي كشتي  بنه ي عروس  بار و  از  2( جهاز: جداي 

بومي نيز گفته مي شود.
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ش خواهم كشيد
انبان انبان ني زار را به آت

سر ام را بر بالاي ني گذاشته اي

سينه سينه آواز بخوانم

وقتي شخم مي زنم با خشم ؟!
 

آمده اند از روستاي بالا

با كيسه هاي خالي تاق مي زنند تو را

گاو گاو!1

نامرد برادر!

ديگر من نمي خواهم اين گوساله را به صحرا

بايد ببرم خود را ببندم بر بالاي جهاز2

تو موافق نبودي

كه اين باد مرا در ساحل نگه دارد !
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)5(

شهرستان را مي ريزم توي جيب هاي ام
ساكي از نان و سفارش
بر جاده هاي ناشناخته

كول مي كشم
چشم هاي ام مشق سربالا مي نويسند

يادام نمي ماند
پوزخند تو بر كفش هاي وصله دار من

آويزان شده خيال مي كنم
بارام سنگين شده است

روي صورت خيابان
جيغ مي كشد لاستيك

من سوار مي شوم
بايد عادت كنم به خنده هاي پلاستيك

چه قدر انگار تو همان آنايي
كه تفاوتي نمي بينيم !

جبر را لاي پلك هاي ام
سيگاري در دهان

وجب به وجب هندسه ي اين اتاق را مي جوم
نبايد كه بخوابم

تو در اين امتحان رفوزه شدي
نمي خواهم كه ببينم ات

افسوس كه فردا فرياد كشيدم
آنا تو خراب ام كردي.
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 تو 
آنا

چه قدر انگار تو همان آنايي

كه تفاوتي نمي بينيم !

ك هاي ام
جبر را لاي پل

سيگاري در دهان

وجب به وجب هندسه ي اين اتاق را مي جوم

نبايد كه بخوابم

تو در اين امتحان رفوزه شدي

نمي خواهم كه ببينم ات

افسوس كه فردا فرياد كشيدم

آنا تو خراب ام كردي.
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)6(

من كه خورشيد را بنده نبودم آنا
بيا ببين كه چگونه

چراغ گردسوز را به التماس افتاده ام
تكليف مي برم

لقمه ي ناني را با زغال
روي رگ هاي ام مي نويسم :

بايد زنده بمانم

سر ام مشق سرپايين مي نويسد
چه قدر اين كارفرما

نمي تواند بفهمد
توي رگ هاي من نفت نمي دود

قلب من تلمبه نيست
آچار شده اند انگشت هاي ام

دچار به زنده ماندن
پلك هاي ام با فيدوس3

فرو مي افتند
انگشت هاي ام را روغن مي زنم هر شب

مبادا ناهموار بچرخد
اين چرخ بدتوليد

آنا تو فراموش نكن
روزي من
آدم بودم.

3( فيدوس : آژيري كه در گذشته در صنعت نفت آغاز و 
پايان نوبت كار يا استراحت را اعلام مي كرد .

من كه خورشيد را بنده نبودم آنا

بيا ببين كه چگونه

چراغ گردسوز را به التماس افتاده ام

تكليف مي برم

لقمه ي ناني را با زغال

روي رگ هاي ام مي نويسم :

بايد زنده بمانم

سر ام مشق سرپايين مي نويسد

چه قدر اين كارفرما

نمي تواند بفهمد

توي رگ هاي من نفت نمي دود

قلب من تلمبه نيست

آچار شده اند انگشت هاي ام

دچار به زنده ماندن

ك هاي ام با فيدوس3
پل

فرو مي افتند

انگشت هاي ام را روغن مي زنم هر شب

مبادا ناهموار بچرخد

اين چرخ بدتوليد

آنا تو فراموش نكن

روزي من

آدم بودم.
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آنا
من كه خورشيد را بنده نبودم آنا

بيا ببين كه چگونه

چراغ گردسوز را به التماس افتاده ام

تكليف مي برم

لقمه ي ناني را با زغال

روي رگ هاي ام مي نويسم :
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سر ام مشق سرپايين مي نويسد

چه قدر اين كارفرما

نمي تواند بفهمد

توي رگ هاي من نفت نمي دود
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دچار به زنده ماندن

ك هاي ام با فيدوس3
پل

فرو مي افتند

انگشت هاي ام را روغن مي زنم هر شب

مبادا ناهموار بچرخد

اين چرخ بدتوليد

آنا تو فراموش نكن

روزي من

آدم بودم.
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)7(

به گلستان متعهد خواهم شد
خون ام را با رغبت

پاي دفترخانه ضبط مي كنند اما
جاي تو امن است

اين جا

باورم اما نمي شود
گفتي آري

دست هاي ات را
با دسته گل فشار مي دادم

گفتي يواش ...
بايد برويم

چه طور اين همه شب
از آغوش من فرار مي كردي تا صبح ؟!

مي داني چه به روزام آورده اي ؟!

اكنون آمده اند با دست بند
دارند مي برند مرا

آنا !
گلوي ات را زياد
خورده بودم ؟!
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آنا

)7(

به گلستان متعهد خواهم شد

خون ام را با رغبت

پاي دفترخانه ضبط مي كنند اما

جاي تو امن است

اين جا

باورم اما نمي شود

گفتي آري

دست هاي ات را

با دسته گل فشار مي دادم

گفتي يواش ...

بايد برويم

چه طور اين همه شب

از آغوش من فرار مي كردي تا صبح ؟!

مي داني چه به روزام آورده اي ؟!

اكنون آمده اند با دست بند

دارند مي برند مرا
آنا !

گلوي ات را زياد

خورده بودم ؟! )7(

به گلستان متعهد خواهم شد

خون ام را با رغبت

پاي دفترخانه ضبط مي كنند اما
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امروز مرا آزاد مي كنند آنا
يك نان بربري هم به دست ام داده اند

الو... الو...
خوبي آنا ؟

من هم خوبم

چرا دهان ات را باز و بسته مي كني ؟
نمي شنوم تو را

فاصله زياد است از بس
كه پشت سرام صدايي فرياد مي كشد: بزن !

مي زنم
چه قدر پيراهن سرخ گل دار

به تن ات مي آيد
ماه شده اي !

به تو مي رسم
سنجاقك ها هم مي آيند

نان را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كنم
مي خواهم بر لبان ات بگذارم

ناف ام درد مي كند
ريسمان تو در دست سنجاقك ها ست

بالا مي روي داري
ماه شده اي عشق ام

ماه !
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آنا تو مقصر بودي
براي تمام خنده هايي كه نكردي

بوسه هايي كه ندادي
تمام اين شعرهاي سرخي

كه به ديوار شتك مي شود دارد
آنا نرو ... 

دارم به سراغ ات مي آيم
آنا ...
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